
 

 

 

  

 

 
 ازنظر صدرا و دکارت یقاتگستره و راز بداهت تصد

 *یزاده اصفهانیکرباس یعل

 **مهدی دهباشی

 ***سیدمحمدداود علوی

  چکیده

 کـه است شده یمعارف یافتنمعرفت، منجر به  یاساس محکم برا تنیاف یبرا یلسوفانف یهاتلاش
 ۀدارد  گسـتر یزبا شهود، وضوح و تمـا یاچه رابطه یست چ یهی. حال بدگویندیم یهیبد آن به

 یـنپاسـخ ا کنـدیمقالـه تـلاش م یـنوجود دارد  ا یهیدر بداهت بد یآن تا کجاست و چه راز
 یزوضـوح و تمـا ۀرابط دهدینشان م هایکند. بررس یرسازنظر ملاصدرا و دکارت بر اها رپرسش
 ۀدربـار یلسـوفعام و خا، مطلق و با شهود احتمالا  مترادف اسـت. پاسـخ دو ف ۀرابط یهی،با بد
 یول دانند؛یم یاتو وجدان یاتمحدود به اول است و هردو آن را یکسان یقیتصد یهیاتبد ۀگستر
 هـاو دکارت بساطت گزاره یو مفهوم یدرون یژگیوصدرا  یقات،ملا  و راز بداهت تصد ۀدربار
 .کندیم یمعرف را
 

 بداهت، راز بداهت ۀگستر یهی،بد یقات،ملاصدرا، دکارت، تصد: هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (karbasi@ltr.ui.ac.ir) دانشیار دانشگاه اصفهان.* 

 اصفهان.استاد دانشگاه  **

 .فلسفه دانشگاه اصفهان یدکتر یدانشجو ***

  (.۱۵/۵۷/۷۹: یرشپذ ؛ تاریخ۵۰/۵۱/۷۹: یافتدر یختار)
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  مقدمه

هـایی را دربـارۀ معرفـت آدمـی درستی معرفت انسان به خود و جهان خارج، پرسش

و عـین مطابقـت دارد  معیـار  مطرح کرده است. آیا معرفت ما به خود و جهان با واقع

درستی معرفت ما به خود و جهان خارج چیست  یافتن پاسخ درست ایـن پرسـش و 

شناسی است. منطق های معرفتی، دلیل تأسیس علوم چون منطق و معرفتدیگر پرسش

توان مجهول تصـوری را بـه معلـوم تبـدیل و ای میدهد که با چه شیوهبه ما نشان می

تنظیم درست استدلال، مجهول تصدیقی را اثبات کرد. منطـق بـرای توان با چگونه می

کنـد. آیـا صحت تصورات و تصدیقات ما را ملزم به پذیرش تعریـف و اسـتدلال مـی

توان هر مفهومی را تعریف و برای اثبات هر قضیه استدلال کرد  برای پاسخ به این می

را به دو بخـش بـدیهی و  دانان مفاهیم یا تصورات و گزاره یا تصدیقاتپرسش، منطق

هـای نظـری، مبتنـی بـر مفـاهیم و کنند و معتقدنـد مفـاهیم و گـزارهنظری تقسیم می

 نیازند.  بذاته و بیها و مفاهیم بدیهی بی ناند؛ اما گزارههای بدیهیگزاره

بندی تقسـیمبا پذیرش ایـن  شناسان و فیلسوفان مسلمانمعرفت دانان متأخر،منطق

هـا آنراز بداهت تصدیقات بدیهی و همهنین به تصورات و  ی گسترۀمنطقی، به بررس

اگـر تصـدیقات و  هـر تعریـف یهی مبنایبد تصوراتاگر  گویندآنان می اند.پرداخته

پرسـش اول  داد.، باید به دو پرسش اساسی پاسخ اندبدیهی مبنای استوار برای استدلال

ری و تصـدیقی تـا یهیات تصواز گسترۀ تصورات و تصدیقات بدیهی است: گسترۀ بد

دوم دربارۀ معیار یا راز بداهت است: چه ویژگی و رازی در برخـی کجاست  پرسش 

هردو نیاز کرده است  از تعریف و استدلال بی را هاآنها وجود دارد که مفاهیم و گزاره

 توان جداگانه هم در حوزۀ تصورات و هم تصدیقات مطرح کرد.پرسش را می

ها و ساختارهای معرفت بشـری، تصـدیقات یـا مؤلفهدر کتاب  زادهمحمد حسین
را معیـار بـداهت  شناسیبدیهی و نقش آن در معرفتو عباس عارفی در کتاب  قضایا

دکـارت با تحلیل و بررسـی سـخنان صـدرا و  اند. در این مقالههکردواکاوی خوبی به

بداهت تصـدیقی  راز از گستره و پرسش ات تصدیقی، به پاسخ این دو بهبدیهی دربارۀ
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ه تلاش خواهیم کرد به دو پرسش پاسخ دهـیم: در این مقال .کنیماشاره میخود  زعمبه

ز نگاه ملاصدرا و دکارت تا کجاست؛ یعنـی ملاصـدرا و تصدیقات بدیهی ا ( گسترۀ۱

 ( این دو فیلسوف با چه معیاری۱دانند  های تصدیقی را بدیهی میگزاره دکارت کدام

، پـس از یـافتن پاسـخ دو اندیشـمندد  نـندانیاز از استدلال میدیهی را بیهای بهگزار

 . یشان را نشان خواهیم دادهاتفاوتو ها شباهت

 -بـه دو حـوزۀ فکـریکنیم، بااینکـه را بررسـی مـیچرا دیدگاه این دو فیلسـوف 

تـلاش  و ندزیسـتمی یک زماندر  تقریبا  دو  هر (۱علق دارند  زیرا فرهنگی متفاوت ت

شـیوۀ خاصـی از  گـذاردو بنیان ( هر۱فت را بر بنیان قطعی استوار کنند؛ معرکردند می

 معتقد بودند شیوۀ تفکرو  کت علمی ویژه در دو حوزۀ فکری بودندتفکر و آغازگر حر

 .را توضیح دهیمچند مفهوم اند. اکنون باید یقینی و خطاناپذیر را برای معرفت یافته

 بدیهی و نظری .1

دارد.  شناسـیمعرفتنقش مهم، مستقیم و بنیـادی در  ،به بدیهی و نظری ایاقض تقسیم

 در مبنـاگروی،اسـت.  براساس این تقسـیم ،مبناگروی بهنگرش اندیشمندان مسلمان 

 بخشـینه، منطـق اسـاساینبرکننـد؛ به بدیهی و نظری تقسیم می را ر و تصدیقتصو

مسـلمان اکتسـاب  . متفکرانکند( تغییر میدوبخشی )معرف و حجتارسطو به منطق 

دانـان دو تعریـف پذیرند. حکما و منطقمیتصورات و تصدیقات  علم را در دو حوزۀ

 .برای بدیهی دارند

بدیهی چیزی است که به فکر و » دانان این است:تعریف رایج فیلسوفان و منطق .۱

؛ ۷: ۱۵۹۱)خراسـانی، « .کسب نیاز ندارد و نظری آن است که بدون فکر دانسته نشـود

ــی،  ــزدی،  ؛۱۰: ۱۵۵۷طوس ــر،  ؛۵۱: ۱۵۹۱ی ــایی، ۱۱: ۱۵۹۹مظف ؛ ۱۷۹: ۱۰۵۰؛ طباطب

 (۱/۹۰: ۱۵۹۵سبزواری،  ؛۵۱۷/ ۱: ۱۵۵۷مصباح یزدی، 

ازآن  برخی اندیشمندان است: اگر علم به معلوم، بـه چیـزی جـز . دومین تعریف ۱

بـه آوردن معلوم  تدسبهمعلوم بدیهی است؛ ولی اگر  التفات عالم به معلوم نیاز ندارد،

 دیگر،عبارتبـهداشته باشد، آن معلوم نظری خواهد بـود؛  بیش از التفات به معلوم نیاز
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رسـد مـی نظربـهاسـت. نظـری  شه در ذهن حاضر باشد، بدیهی وگرنهاگر معلوم همی

کافی است؛ حتی برای شناخت  به معلومگوید التفات تر است؛ زیرا میعام تعریف اول

دسـت از بسیاری از سـخنان صـدرا همـین تعریـف به نیاز نیست. به حدس و حواس

 (.۵۵۵: ۱۵۱۵؛ ۰۱۷و  ۵/۷۱۹: ۱۷۹۱آید )صدرا، می

نهایت استدلال و توان سیر بینمی دانان و فیلسوفان اسلامی معتقدندمنطق هرحالبه

معرفتـی بـه معرفتـی پیشـین  استنتاج منطقی را دنبال کرد. اگر بناست برای اثبات هـر

 ل شویم، باید به معرفتی دست یابیم که خود به اثبات نیاز نداشـته باشـد؛ وگرنـهمتوس

 (.۰۰۵/ ۵: ۱۷۹۱صدرا، آوریم )دست نمیی بههی  معرفت

نیـاز از اسـتدلال وجـود های بدیهی و بـیباید مفاهیم و گزاره دکارت معتقد است

موجودات بدیهی را  نهایت منتهی نشود. دکارت تعدادداشته باشد تا سیر استدلال به بی

  گوید:داند و میبسیار اند  می

های هستند که در همان واقعیت دقیقا  زیرا  ؛ه قرار داددقت مورد توجبهرا باید  هاینا»
توان از این ایم. تمام اشیاء دیگر را مینامیده ترین اشیارا بسی  هاآنهر سلسلۀ واحد، 

دو، سه  ازطریقواسطه است یا مستقیم و بی اشیاء بسی  استنتاج کرد و این استنتاج یا
   (۱۱۱: ۱۵۵۱)دکارت، « آید.می دستبهو یا چندین مرحله در عمل استنتاج 

 های بی ن . اقسام گزاره2

استدلال را ازنظر صورت به مباشر و غیرمباشر و غیرمباشر را به قیاس، استقرا و تمثیل 

کننـد کـه هریـک ی و استثنایی تقسیم میکنند. قیاس را ازنظر شکل به اقترانتقسیم می

، جدل، خطابـه، شـعر و مغالطـه به برهان اقسامی دارد. استدلال را ازنظر ماده یا محتوا

 کنند.تقسیم می

اند: اولیـات، دانان مبادی برهان یا همان بدیهیات تصدیقی را شش دسته کردهمنطق

قسیم مبـادی بـه شـش یـا وجدانیات، حسیات، تجربیات، فطریات و متواترات. البته ت

هفت دسته استقرایی است و امکان افزایش و کاهش دارد؛ برای مثال، تفتـازانی اصـول 

( و ۵۰۷ :۱۵۱۱ ؛ طوسـی،۱۱۱: ۱۰۱۱داند )حسینی یزدی، قیاس برهانی را شش تا می
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توانند جزء مبادی قیاس نصیر طوسی مدعی است که فطریات و حدسیات نمیخواجه

. (۵۰۱: ۱۵۱۱طوسی، ) انددلیل خاصی آن را در این مجموعه آوردهباشند؛ اما مشهور به

العمـده هـی  و»تـوان اعتمـاد کـرد: گوید فق  به اولیـات میمی التجریدمنطقوی در 

بـرد سه مورد را برای بدیهیات نام میفخر رازی ( ۱۵۱-۱۷۷: ۱۵۵۱)حلی،  «الاولیات.

.(۱۱: ۱۰۵۷طوسی، )

اند  چـرا برخـی فقـ  تعداد مشخصی محدود کرده دانان بدیهیات را بهچرا منطق

که برخی بدیهیات تصدیقی را هفت تا دانند و برخی بیشتر؛ تاجاییاولیات را بدیهی می

اند که عقل بـرای جـزم بـه رابطـۀ اند، یا قضایاییدانند  مبادی برهان که از یقینیاتمی

استناد کا )اولیات( یا بهموضوع و محمول یا مقدم و تالی فق  به تصور اطراف قضیه ات

آور همـراه بـا استناد تکرار مشاهدۀ یقینحس ظاهر یا حس باطن حکم )اولیات( یا به

کند )مجربات(؛ مانند این قاعده که امر اتفـاقی، دائمـی و اکثـری قیاس خفی حکم می

نیست یا حکم عقل در آن مستند به حدس قوی اسـت )حدسـیات(. حـدس سـرعت 

مطالب است و فرق آن با تجربه این است که تجربه متوقف بـر کـار  انتقال از مبادی به

آزمایشی انسان است؛ ولی حدس چنین نیست یا حکم عقل در آن مسـتند بـه کثـرت 

خبر است )متواترات(؛ البته با علم به ممتنع نبودن خبـر و اطمینـان بـر توافـق نکـردن 

به قیاس حاضر در ذهـن مخبران بر کذب یا قضایایی است که حکم عقل در آن مستند 

؛ ۱۱۹-۱۱۵: ۱۵۵۷بعد از تصور موضوع محمول اسـت )فطریـات( )کـاتبی قزوینـی، 

 (.۵۷۵و۱۱: ۱۰۵۷طوسی، 

تـألف یفالصـناعات »بر مشی مشهور سیر کرده است:  مشرقین لمعاتملاصدرا در 

(۵۵: ۱۵۱۱)صدرا،  «...[] و الجدل من المشهورات -اتینیقیالبرهان من ال

دانــان و نظــر منطقاس حصــر تصــدیقات بــدیهی استقراســت، اختلافازآنجاکــه اســ

توان در  کرد؛ اما پرسشی که پیش از ورود به بحث باید بـه آن پاسـخ داد، فیلسوفان را می

دیگر، دلیـل اخـتلاف تعـداد عبارتاند؛ بهاین است که آیا بدیهیات تصدیقی در یک سطح

 ی را کاهش یا افزایش داده است  بدیهیات چیست  چه چیزی تعداد بدیهیات تصدیق
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 . بدیهیات اولیه و ثانویه3

تـوان انـد؛ چـون مـیاندیشمندان مسلمان بدیهی را به بدیهی اولیه و ثانویه تقسیم کـرده

تصدیقات بدیهی را دو گونه درنظر گرفت. تصدیقاتی که فق  تصور موضوع، محمول و 

انـد. از نیسـت، بـدیهیات اولیهبرای حکم کافی است و بـه چیـز دیگـری نیـ هاآنرابطۀ 

هم بـه تصـور موضـوع، محمـول و  هاآنهایی هستند که حکم در بدیهیات ثانویه گزاره

 نسبت و هم به سببی مانند حواس، تجربه، حدس، تواتر یا استدلال مطوی نیازمند است. 

نیاز از هرچیزی جز التفات بـه معلوم بی شناخت  ) تعریف صدرا از بدیهی براساس

چیـزی جـز اجـزای گـزاره و  نیـازی ازبی بـهباتوجهلیـات را توان اومی است(م معلو

 لـی و واقعـی بـدیهی وینی، بدیهی اوانعکاس مستقیم واقعیت ع لحاظبهوجدانیات را 

به تفاوت علت احتیاج به حواس، حدس یا تواتر بدیهی ثانوی دانست. باتوجهبقیه را به

 اند یا متفاوت  یکسان بدیهیات، آیا بدیهیات ازنظر استنتاج

 . استنتاجی بودن بدیهیات ثانویه4

توان اساس میدر یک سطح نیستند؛ براین هاآندهد که همۀ بررسی بدیهیات نشان می

انـد یـا برخـی زایشـی و نیـاز از اسـتنتاجهـای بـدیهی یکسـان، بـیپرسید آیا گـزاره

هد که ازنظر آنان اولیـات داند. بررسی سخنان اندیشمندان مسلمان نشان میاستنتاجی

توانند بر هی  گزارۀ دیگری جز ادرا  موضوع و محمول و اند که نمیازجمله بدیهیات

نسبت آن دو مبتنی باشند؛ پس استنتاجی نیستند. سخن اندیشـمندان مسـلمان دربـارۀ 

رو در تعـداد بـدیهیات اخـتلاف دارنـد های بدیهی ثانوی یکسان نیست؛ ازایـنگزاره

 ۱۵۵۱؛ شهرزوری، ۱۱: ۱۰۵۷طوسی،  ؛۱۵۱-۱۷۷: ۱۵۵۱؛ حلی، ۵۰۷: ۱۵۱۱)طوسی، 

 (۰۱-۰۵:  ۱۵۵۱. سهروردی۱۱۱: 

در  و بـردنام مـی درمقابل نظریو حدسیات را  فق  فطریات اللمعاتملاصدرا در 

 :۱۵۷۱صـدرا، داند )احتساب متواترات از بدیهیات را مشکل می شرح حکمت اشراق

اند. از ای غیرزایشیترین گزارهگاه مشهور، اولیات مهمتوان گفت از نمی (؛ پس۱/۱۱۵

نیازی از های اولی نیز یکسان نیستند؛ زیرا برخی باوجود بداهت و بینگاه صدرا گزاره
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ها را به اصل عدم تناقض مسـتند توان آنحد وس  و هر شیء خارج از ذات خود، می

تـوان برایشـان د کـه نمـیای هسـتنگونـهکرد. برخی دیگر مانند اصل عدم تنـاقض به

مکـن یء فـلا یخلو عنهما شیء و لا یش یجتمعان فیو الإثبات لا  یالنف»استدلال کرد:

(؛ درنتیجه، باوجود مستند بودن برخی ۰۰۵)همان: « ها و إلا لزم الدوریإقامة البرهان عل

د و هـم نیـاز از فکـر و نظرنـاند؛ زیرا هم بـیها غیرمستنتجهای اولی، این گزارهگزاره

تنها بدیهیات ثانویه، بلکه بدیهیات اولیـه، غیـر از نظر ملاصدرا نهنیاز از استدلال. بهبی

اند. از نگـاه وی اصل تناقض، نیز مبتنی بر اسـتنتاج از قضـیۀ امتنـاع اجتمـاع نقیضـین

درمیان دیگر قضایا مانند جایگاه وجـود واجبـی نسـبت بـه  جایگاه اصل عدم تناقض

 همان(.وجود ممکن است )

نیـاز از اسـتدلال، غیراسـتنتاجی و غیرزایشـی اسـت؛ چـه پس هرگزارۀ بدیهی بی

نیاز از فکر و نیازمند بدیهی بیاستدلال ناممکن باشد یا نیازمند استدلال نباشد. هرگزارۀ 

نیـاز از استناد به غیرذات، استنتاجی است. بدیهیات اولیـه )اولیـات و وجـدانیات( بی

هستند؛ پس زایشی نیستند. فطریات، متواترات،  هاآنا و نسبت هرچیزی جز تصور اجز

 اند. علت احتیاج و استناد، زایشیحدسیات، مجربات و حسیات به

 بداهت تصدیقات از نگاه صدرا گستره و راز

هـا توان دیدگاه ملاصدرا دربارۀ گسـترۀ بـدیهیات واقعـی و راز بـداهت آناکنون می

 بررسی کرد.

 بداهت . گسترۀ1

رسد صدرالمتألهین معتقد است فق  وجـدانیات و اولیـات شایسـتۀ بـدیهی نظر میهب

اند. برای اثبـات ایـن مـدعا لازم اسـت ابتـدا دیـدگاه وی را دربـارۀ اولیـات و واقعی

اس و یـر تعلـم و قیـات الحاصلة لها من غیالأول»گوید: وجدانیات بررسی کنیم. او می

 یالتـ یرها مـن الثـوانیلغ یالمباد یالجبر، و هل اللزوم و یحدس و تجربة، بل علی سب

روشـنی از ایـن عبـارت به (۱۷۵ :۱۵۷۰ )صـدرا،« مکن خلـو بعـض الإنسـان عنهـا.ی

 فهمیم اولیات، شرای  بدیهی واقعی را دارند. می
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فهم سخن صدرا دربارۀ وجـدانیات نیازمنـد فهـم سـخن مشـهور اسـت. مشـهور 

؛ ۵۷۷:  ۱۰۱۱و  ۱۵۵: ۱۵۵۱اند )حلی،اتسو، قسمی از حسیمعتقدند وجدانیات ازیک

؛ ۱۱۱: ۱۵۵۱؛ شـهرزوری،۱۱۹: ۱۵۹۵الدین شـیرازی، ؛ قطب۱/۰۱: ۱۵۵۱سهروردی، 

دیگر، ( و درنتیجه، مدر  به حواس باطنی اسـت؛ ازسـوی۱۱۱: ۱۰۱۱حسینی یزدی، 

اند، نـه برند، معلوم به علم حضوریبسیاری از مصادیقی را که برای وجدانیات نام می

اند؛ نه مدر  به ها با حواس باطن در  نشدهکدام از این گزارهس باطن؛ زیرا هی حوا

کند، نه مدرَ  قوۀ خیال که اند که ادراکات حواس ظاهری را دریافت میحس مشتر 

سینا لذت، شادی، ترس خزانۀ مدرکات حسی است، نه موجود در قوۀ واهمه است. ابن

(؛ ولی صدرالمتألهین در ۱۱۱: ۱۰۵۰سینا، )ابناند دمدرَ  با قوۀ واهمه می و محبت را

و فخـر طباطبایی علامـه (۱۱۵-۹/۱۱۷: ۱۷۹۱)صـدرا، ای تردید دارد وجود چنین قوه

-۹/۱۱۷: ۱۷۹۱دهند )صـدرا، رازی ادراکات قوۀ واهمه را به حس مشتر  نسبت می

که از قـوای (. قوۀ حافظه، ذاکره و متصرفه، ۵۱۷/ ۱: ۱۰۱۱؛ فخر رازی، ۱پاورقی، ۱۱۵

 توانند مدر   وجدانیات باشند. فرعی حواس باطنی است، نمی

هـای وجـدانی مـدرَ  بـه علـم های وجـدانی چیسـت  گـزارهپس مدر  گزاره

اند  شاید چون قدما ادرا  اند. چرا متفکران مسلمان به این نکته توجه نکردهحضوری

نـد؛ امـا کسـانی ماننـد علم حضوری را بیشتر به علم ذات به ذات محـدود کـرده بود

صدرالمتألهین که علم حضوری را به علم به ذات و تمام حالات و انفعالات نفسانی و 

بخش بـه معلـول گسـترش بخش خویش و نیز علم علـت هسـتیعلم به علت هستی

های به قوای باطنی متوسـل شـوند. دهند، دلیلی ندارند که برای ادرا  چنین گزارهمی

محقق طوسی مشاهدات را بـه تواند مؤید سخن ما باشد. ان میتعابیر برخی اندیشمند

یابیم و آنهـه را بنفسـه حس باطن می کند: آنهه را با حس ظاهر وسه دسته تقسیم می

 (.۱۱۱-۱۱۷: ۱۵۵۷)طوسی، یابیم می

کنـد. وی صدرالمتألهین ادراکات را به حسیات، وجدانیات و اولیـات تقسـیم مـی

داند، وجـدانیات را قسـیم حسـیات س ظاهر و باطن میبااینکه حسیات را شامل حوا
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؛ و ۵۵۵: ۱۵۱۵)صـدرا،  دانـدباطنی نمی محسوسدهد؛ پس وی وجدانیات را قرار می

ای که صدرا بین حـس، نفـس و عقـل قـرار داده مقابله( با بررسی انواع ادرا  و ۷۷۱

ز ظـاهر که اگونهفهمیم غرض وی از وجدانیات، علوم حضوری است؛ همان، میاست

؛ پـس (۱۱۱-۱۱۷: ۱۵۵۷طوسـی، تـوان دریافـت )کلام خواجه چنـین نسـبتی را می

توانند اعتبار خاصی داشته باشند.دهندۀ علوم حضوری میمنزلۀ انعکاسوجدانیات به

 لیتبیین مفهومی صدرا از راز بداهت تصدیقات او

اند؛ اما ردهاندیشمندان مسلمان در گذشته دربارۀ راز بداهت بدیهی بحث مشخصی نک

اند. در کل دو دیدگاه مهم دربارۀ معاصران دربارۀ معیار یا راز بداهت بدیهی بحث کرده

 بداهت تصدیقات بدیهی یا بداهت اولیات و وجدانیات وجود دارد.

دیدگاه اول معتقد است راز بداهت اولیات و وجدانیات را در ارجاع بـدیهیات بـه 

اح اولین کسی است که این نظریه را طرح کرده مصبال ل علم حضوری باید جست. آیت

داند که و به توضیح و تفصیل آن پرداخته است. ایشان راز بداهت اولیات را در این می

 هـاآنآید؛ درنتیجه اتحاد دست میاز تحلیل مفهوم موضوعشان به هاآنمفهوم محمول 

)مصـباح یـزدی، یابیم که منتهی به علـوم حضـوری اسـت ذهنی میرا با تجربۀ درون

باید »داند: می هاآن(. ایشان تبیین راز وجدانیات را همان تبیین وجه صدق ۱۷۱: ۱۵۵۷

وجو کرد که ما بتوانیم هم بر صورت ادراکی و هم کلید حل اشکال را در جایی جست

را حضورا  و بدون وساطت صورت دیگری  هاآنبر متعلق ادرا  اشراف یابیم و تطابق 

( دیـدگاه دوم ۷۷۵-۷۰۵: ۱۵۷۵زاده، ؛ حسین۱۷۵: ۱۵۵۷باح یزدی، )مص« در  کنیم.

متفـاوت اسـت؛  هاآنمعتقد است راز بداهت هریک از تصدیقات بدیهی و راز صدق 

توان راز بـداهت وجـدانیات و اولیـات را یکسـان دانسـت. راز بـداهت در یعنی نمی

ت بـا دیـدگاه اول داران این دیدگاه در وجدانیاوجدانیات، علوم حضوری است. طرف

ها به علوم حضوری تکلف نارواست. نظرند؛ ولی دربارۀ اولیات معتقدند ارجاع آنهم

شـان نهفتـه اسـت آنان معتقدند وجه صدق و راز بداهت اولیـات در ویژگـی مفهومی

 (.۱۹۹-۱۹۱: ۱۵۹۱)فیاضی، 
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اهت توان به ملاصدرا منتسب کرد این است که راز بـدکنیم آنهه را میما گمان می

وجدانیات انعکاس علوم حضوری و راز بداهت اولیـات در ویژگـی مفهـومی گـزاره 

نهفته است. در ادامۀ مقاله فق  راز بداهت اولیـات را بررسـی خـواهیم کـرد. محقـق 

قضایایی هستند که عقل با صرف تصـور طـرفین بـه »گوید: طوسی دربارۀ اولیات می

زقبیل، احساس، تجربه، تواتر و ... نیـاز کند و به هی  عامل بیرونی اصدق آن حکم می

لیـات را در ویژگـی مفهـوم وی راز بداهت او (۱۱۷-۱۱۰/ ۱: ۱۵۵۷)طوسی، « ندارد.

گوید هر حکم معلول علت است و هرگاه علت حکم محقق شود، حکـم و می داندمی

وجود نداشته باشد، حکم واجب نخواهد شد. حکم یقینی،  شود و اگر علتواجب می

علـت خـود شـناخته شـود،  همراهب و تغییرناپذیر است؛ پس هر حکم که حکم واج

یقینی است و حکمی که با علت شناخته نشود، یقینی نخواهد بود؛ چـه علـت نداشـته 

داشته باشد. علت حکم گاهی اجزای قضیه اسـت و گـاهی  نشدهشناختهباشد یا علت 

نفـس تصـور اجـزای علت شیء خارج از اجزای قضیه. در قضیۀ اولی، حکم عقل بـه

(؛ پس آنهه در اولیات مهم اسـت، تصـور ۱۱۷نه اسباب خارجی )همان:  قضیه است،

 اطراف قضیه است؛ یعنی نفس تصور مفهوم اجزای قضیه برای تصدیق کافی است.

داننـد؛ قضـایایی کـه بیـانگر یقی میحققضایای  برخی راز بداهت اولیه را از سنخ

ق معنای موضوع و معنای محمول خود هستند؛ هوهویت و یکی بودن واقعیت و مصدا

و « جـزء»، «کـل»، تصـور «تر از جزء خـود اسـتکل بزرگ»برای مثال، در قضیۀ اولی 

کدام در حکایـت از معنـای خـود دهند و هی معنای خود را نشان می« تر بودنبزرگ»

دون نیز بـ« تر بودن از جزء خودشبزرگ»کنند. ترکیب این مفردات مانند خطایی نمی

که ایگونهدهد. محمول و موضوع رابطۀ ضروری دارند؛ بهخطا معنای خود را نشان می

 تر بودن کل از جزء خود توجه کنیم، امکان نـدارد کـلاگر به معنای کل، جزء و بزرگ

هرکس موضوع، محمـول و رابطـۀ ایـن دو را  تر نباشد وباشد ولی از جزء خود بزرگ

تـر کند کـل از جـزء خـود بـزرگتردید تصدیق میبیروشنی و درست تصور کند، به

است؛ پس آنان ملا  بداهت و صدق اولیـات را در تصـور درسـت اجـزای قضـیه و 
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با یکدیگر و قضیۀ اولی را بدون کمک گرفتن از هر عاملی بیرونی بـدیهی  هاآنارتباط 

 (.۱۹۵-۱۹۱: ۱۵۹۱دانند )فیاضی، و صادق می

علم حضوری برای ما معلـوم ( صور علمی به ۱همیم: فاز این تحلیل دو نکته را می

؛ ( فرایند تحلیل اجزای قضیۀ اولی نیز به علم حضوری برای نفس معلوم است۱است؛ 

های اولـی بـه علـم حضـوری داران این نظریه از پذیرش ارجاع گزارههمه طرفبااین

و در علم زنند که بداهت و صدق قضیه در علم حصولی مطرح است رو سر بازمیازآن

گوینـد حصولی، خود معلوم پیش عالم حاضر نیست. مدعیان تبیین ازطریق مفهوم می

توانیم بگـوییم ایـن است و ما درصورتی می« مطابقَ»و « مطاب ق»رابطۀ « مطابقت»چون 

در اختیـار مـا باشـد؛  حضورا  کنیم، که طرفین رابطه رابطه را با علم حضوری در  می

نی است. ازآنجاکه در قضایا و بدیهیات اولیه رابطۀ مطابقت با که در قضایای وجداچنان

های اولیه به علم حضوری در  توانیم بگوییم گزارهشود، نمیعلم حضوری در  نمی

تر بـودن مفاهیم کل، جزء و بزرگ« تر از جزء استکل بزرگ»شوند؛ برای مثال، در می

کل » ؛ اما مطابقت قضیۀ اندضوریعلم حکل از جزء از مفاهیم و صوری ذهنی  معلوم با 

در ذهـن نیسـت، بلکـه در « تر بودن کل از جـزءبزرگ»با واقع « تر از جزء استبزرگ

 عالم واقع است.

، معلوم به علم حضوری اسـت؛ «ترسممن می» در وجدانیات مانندمطابقَ مطاب ق و 

سـت. نیز معلوم بـه علـم حضـوری ا« ترس من»معلوم به علم حضوری و « من»یعنی 

نیز ازطریق علم حضـوری « در حال تجربۀ ترس»با واقع « ترسممن می»مطابقت قضیۀ 

 (.۵۱۰: ۱۵۹۷است )عارفی،  معلوم

توان دو دسـته کـرد. در دسـتۀ اول، راز بـداهت سخنان صدرا را دربارۀ اولیات می

س الأمر کذلك فإنا لا نحاول حجة علی إثبـات هـذه یفنقول ل» :هاستاولیات، ذاتی آن

( ایـن عبـارت راز بـداهت ۰۱تـا: )صدرا، بی «.بل الجزم بثبوتها حاصل لذاته اتیلأولا

گویـد چـه رازی در ذات وجـود دارد. دهد؛ اما نمیارجاع می ها را به ذات گزارهگزار

داند که جزم به آن بـر سـبیل هایی میهای اولی را گزارهصدرا در عبارتی دیگر، گزاره
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دهد و در چنین جزمی به آموزش، استدلال، حدس و تجربه نیاز لزوم و قهر ذاتا  رخ می

(. او در این عبارت نیـز بـر لـزوم قهـری و ۵/۵۹: ۱۷۹۱و  ۱۷۵: ۱۵۷۰نیست )صدرا، 

گویـد ایـن چیـز، کند؛ اما نمیادرا  ذاتی اولیات، بدون نیاز به چیزی بیرونی تکیه می

 ها است.درونی مفهوم و معنایی این گزاره

دانـد کـه امکـان های فطری اولی مـینیز اولیات را دانش الغیباتیحمفصدرا در 

: ۱۵۱۵اختیارش ممکـن نیسـت )صـدرا، علت حضور ناگهانی و بیها بهتحصیل آن

برحسب استعداد انسان از عالم قـدس  منشأ معرفت آدمی را اسفارآخوند در (. ۵۵۵

یق متفاوت اسـت. اگـر برای در  حقا هاانسانگوید استعداد داند و میمیمتفاوت 

انسانی استعداد و آمادگی کامل داشته باشـد، در ادرا  اولیـات و نظریـات تفـاوتی 

بیند؛ یعنی وضع انسان در تحصیل ادرا  اولیات بدون سبب، مانند وضع کسـی نمی

است که در ادرا  نظریات به حد وس  دست یافتـه اسـت. وی معتقـد اسـت هـر 

ظاهر و مکشوف است و زمـانی بـاطن و مسـتور  ادراکی سبب دارد؛ اما سبب گاهی

شود، همان سبب پوشیده از حـواس است و آنهه از دانش بر نفوس آماده عرضه می

دهد. ایشـان معتقـده اسـت هـر است که شدیدالقوی در نهایت پوشیدگی تعلیم می

أن کـل »معرفتی نیازمند سبب است؛ اما گاهی سبب معلم بشری است و گاهی ذات: 

کون فإن کان یأو لا  یم معلم بشریکون بتعلیات إما أن یإلی النظر اتیالأول انتقال من

ل یکون ذلك من هـذا السـبیإلی ما لا  -بالأخرة ینتهیم معلم کذلك فلا بد و أن یبتعل

ــل  ــیب ــل التعل ــه و إلا لتسلس ــن ذات ــه م ــتعلمینال ــدرا، ).« م و ال ( ۵۹۰/ ۵: ۱۷۹۱ص

کند؛ ها اشاره میبه همان ویژگی درونی گزارهصدرالمتألهین در این قسمت نیز دقیقا  

هـای خـا، ولی تفاوت سبب مستور و مکشوف ممکـن اسـت اشـاره بـه ویژگـی

 محمول، موضوع و سبب بین آن دو باشد.

و کمـا أن »دانـد:او در جای دیگری، مراد از پوشیدگی را پوشیدگی از حواس مـی

، صدرا« )ة أسرار علی الحواسیعقلال اتیمدرکات البصر أسرار علی حاسة الشم و الأول

دهد وی راز بداهت اولیات را در رازآلود بودن علت این عبارت نشان می( ۱۵۵ :۱۵۱۵
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تواننـد ایـن راز را کشـف کننـد. اگـر دانند؛ یعنی حواس نمـیادرا  برای حواس می

عبارات دیگر راز بداهت را در ویژگی مفهومی بداند، ممکـن اسـت بگـوییم ویژگـی 

 بر حواس پوشیده است.مفهومی 

 گوید: اولیه میایشان دربارۀ تفاوت بدیهیات اولیه و غیر

، خالی و نظری و عملی که در آن است هابتاگر ما نفس خویش را از همۀ هیئ»
ایم، هی  کاری انجام چیزی را ندیدههی  ،ایمآفریده شده مرتبهکی فرض کنیم اکنون

ها را تصدیق خواهیم ما عرضه شود، این گزارهلی بر های اوایم و همین گزارهنداده
  (۱۵۷ :)همان «ها را تصدیق نخواهیم کرد.ر گزارهدیگ کهدرحالی ؛کرد

 کند.او در این عبارت نیز به اصل وجود ویژگی خا، در اولیات اشاره می

کند و معتقد اسـت ایـن دستۀ دوم از سخنان وی به ویژگی و راز بداهت اشاره می

نهـا إلا یات بعیهیالبـد یو ه اتیو منها الأول»وضوع و محمول قرار دارد: راز در خود م

ء آخر کإحساس أو تجربـة أو شـهادة أو یحتاج إلی شیحتاج إلی وس  لا یأنها کما لا 

 ؛(۱۰۵ :۱۵۱۵ و ۷۱۹: ۱۵۱۵، صـدرا« )ن و النسبةیسوى تصور الطرفر ذلك یتواتر أو غ

دانـد. اگرچـه از می هاافۀ تصور نسبت آناضیعنی ملا  بداهت فق  تصور طرفین، به

ای گونهبه هاآنفهمیم که اجزای قضیه و نحوۀ رابطه این عبارت نیز فق  این نکته را می

تـوان گفـت ایـن ویژگـی در خـود شود؛ اما گویا میاست که باعث تصدیق گزاره می

قضیه را  مفهوم قضیه نهفته است، نه ادرا  حضوری آن؛ یعنی اگر کسی مفهوم اجزای

در  کند، به نسبت حکم خواهد کرد.

« شودسیاهی و سفیدی در محل واحد جمع نمی»گوید گزارۀ ازاینکه میصدرا پس

بـر تصـور از مصادیق اولی است، در پاسخ به این پرسش که حکم گزاره مذکور علاوه

نیـازی نیازی اولیات از مشاهده، بیگوید مقصود از بیاجزا، نیازمند مشاهده است، می

نیازی اجزا. اولیات در حکـم بـه نسـبت و تصـدیق بـه در تصدیق نسبت است، نه بی

جز تصور اطراف قضیه، به چیزی دیگری نیازمند نیستند، نسبت موضوع به محمول، به

اگرچه فهم اجزای آن، یعنی تصور موضوع و محمول ممکـن اسـت نیازمنـد مشـاهده 
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 (. ۱۵۰-۱۵۵: ۱۵۷۱)صدرا،  (۰)باشد 

توان از سخنان ملاصدرا دربارۀ سر  بـداهت بـدیهی فهمیـد، ایـن یجه آنهه میدرنت

اند: بدیهیات واقعی و اصیل؛ بدیهیات اجمالی و غیراصـیل. است که بدیهیات دو دسته

بدیهیات غیراصیل در بداهتشان نیازمند مشاهده، تجربه، حـدس و تواترنـد. بـدیهیات 

اند؛ هـای برگرفتـه از علـوم حضـوری، گزارهاند. دستۀ اولواقعی و اصیل نیز دو دسته

ها را باید در خود علم حضوری راز بداهت این گزاره«. ترسممی»و « اندیشممی»مانند 

های خا، مفهومی دارند که توجه اند. اولیات ویژگیجست. دستۀ دوم، بدیهیات اولیه

ز بـدیهیات اولیـه دارد؛ پـس راتواند ما را به پذیرش حکم وابه مفهوم اجزای کلمه می

 است.  ازنظر صدرا همان ویژگی موجود در مفهوم گزاره

 دکارت راز بداهت تصدیقات ازنظر و گستره

بررسی گستره و راز بداهت تصدیقات به شیوۀ فلسفۀ اسلامی، در جهان غرب مطـرح 

نیست؛ بنابراین دسترسی به دیدگاه دکارت آسان نخواهد بود. در ایـن قسـمت تـلاش 

ا تحلیل سخنان دکارت، نظر وی را دربارۀ گسـتره و راز بـداهت تصـدیقات کنیم بمی

 روشن کنیم.

 دکارت گسترۀ تصدیقات بدیهی ازنظر

دکارت برخلاف تقسیم رایج علم به تصور و تصـدیق، افکـار آدمـی را چهـار دسـته  

( تفکیـک ۷۱-۷۱: ۱۵۹۱کند: تصورات، تصدیقات، ارادیات و انفعالیات )دکارت، می

ورات و تصدیقات، به وضوح بیشتر پاسخ دکارت دربارۀ گسـترۀ بـدیهیات واضح تص

 شود. تصدیقی منجر می

فیلسوفان اسلامی و مدرسی، صرف ادرا  محتوای قضیه و حکم به صدق و کذب 

نظر از ها تصور، حصول صورت شیء در ذهن بـا قطـعنظر آنکنند. بهآن را متمایز می

صورت شیء همراه با حکم است. )صـدرا، ملاحظۀ حکم است؛ ولی تصدیق حصول 

کند. تعریف دکارت بـا (. دکارت بر نقش اساسی اراده در تصدیق تأکید می۷۱: ۱۰۱۱
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 تعریف صدرا از تصور و تصدیق تفاوت زیادی ندارد: 

توانیم دربارۀ چیزی حکم کنیم؛ زیرا درمورد چیزی بدون دخالت فهم )تصور( نمی»
توان صادر کنیم؛ اما ]برای کنیم، هی  حکمی نمییوجه آن را ادرا  نمهی که به

نحوی ادرا  که چیزی را بهبر فهم[ اراده هم لازم است، تا همینحکم کردن علاوه
 ( ۵۰: ۱۵۵۱دکارت، «)کردیم، بتوانیم آن را تصدیق کنیم.

کـه از نظر دکارت صدق و کذب فق  در تصدیقات مطرح است. مفاهیم تازمانیبه

ند، محال است به خطا بیفتند. مراقبت از خطا در تصدیقات لازم است؛ نسبتی خبر نده

زیرا اگر ادرا  دقیقی از چیزی نداشته باشیم و بازهم دربارۀ آن حکم کنـیم، خطـا رخ 

 (. ۱۵۱: ۱۵۷۵؛ کاتینگم، ۷۰: ۱۵۹۱خواهد داد )دکارت، 

نتاج منطقی دانند؛ ولی سیر استفلاسفۀ اسلامی درستی قضیه را مبتنی بر استدلال می

کنند و اساس تصدیقات را به بدهی و نظری تقسیم مینهایت باشد؛ براینتواند بینمی

دانند. دکارت برای یافتن قواعد مصونیت از خطـا قضایای نظری را مبتنی بر بدیهی می

ای را که با وضـوح و شود؛ یعنی هر قضیهدر تصدیقات، به وضوح و تمایز متوسل می

توان به صدق آن حکم کرد؛ اما اگـر نتـوانیم در  واضـح و کرد، میتمایز بتوان در  

(. آیا ۵۷: ۱۵۹۱دست آوریم، نباید به آن قضیه حکم کنیم )دکارت، متمایزی از قضیه به

نظر تواند مترادف با بـدیهی در فلسـفۀ اسـلامی باشـد  بـهوضوح و تمایز دکارت می

کـه و تمـایز، معرفتـی اسـت غرض دکارت از وضوح  رسد پاسخ منفی است؛ زیرامی

ی کلاسـیک باشـد. معنابـهنتوان در آن شک کرد؛ چه آن معرفت بدیهی و چه نظـری 

تواند به واژۀ بـدیهی در فلسـفۀ اسـلامی دهد این واژه میبررسی واژۀ شهود نشان می

که فیلسـوفان اسـلامی سـیر اسـتنتاج را منتهـی بـر بـدیهیات گونهنزدیک باشد. همان

 (.۱۰۱: ۱۵۰۰کند )فروغی، ارت نیز استنتاج را از شهود آغاز میدانستند، دکمی

اکنون دربارۀ گسترۀ تصدیقات از نگاه دکارت توضیح خواهیم داد. دکارت صـدق 

کـنم، دانـد. قضـایایی ماننـد شـک مـینیاز از فکر و اندیشـه مـیها را بیبرخی گزاره

ل( وجـود دارد، محـال (، خدا )موجود کامـ۰۱: ۱۵۹۱اندیشم، جود دارم )دکارت، می
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آید، محال است شیء (، از هی ، هی  به وجود نمی۵۱است خدا فریبکار باشد )همان: 

تواند نگذشته باشد، واحد در زمان واحد، هم باشد و هم نباشد، کاری که گذشت، نمی

: ۱۵۵۱تواند در حال اندیشیدن وجود نداشته باشد )دکـارت، اندیشد، نمیکسی که می

(، جمـع عـدد دو بـا سـه ۷۵سه ضلع دارد، کره فق  سطح دارد )همـان: (، مثلث ۱۷۵

 (.۵۱: ۱۵۹۱اند )همان، نیاز از اندیشهپنج، قضایای بی شودمی

دهـد او داند، نشان میها را بدیهی )شهودی( میهایی که دکارت آندقت در گزاره

ت اولیـه، هـای اولـی یـا بـدیهیاگانه فق  گـزارهمعتقد است از بدیهیات شش یا هفت

تواننـد فطریات و وجدانیات )اگر وجدانیات را انعکاس علـم حضـوری بـدانیم( مـی

نظر (. بـه۷۵: ۱۵۵۱دانـد )دکـارت، بدیهی باشند؛ زیرا او ادراکات حسی را نامعتبر می

مانند بینایی و شنوایی « بیرونی»انسان اعم از قوای ادراکی حس  1دکارت آگاهی حسی

ناپذیر تجربـۀ روزمـرۀ گی و تشنگی؛ اگرچه جزء اجتنابمانند گرسن« درونی»و حس 

یا « مغشوش»نیست و برعکس احساس حالتی « من»ماست، جزء ذاتی اندیشنده، یعنی 

 (. ۱۵۵-۱۱۷: ۱۵۷۵از آگاهی است )کاتینگم، « مبهم»

کند: اصول اولیه که فق  با شهود شـناخته دکارت قضایای تصدیقی را سه دسته می

شوند؛ قضـایایی کـه که از اصول اولیه با شهود یا قیاس استنتاج میشوند؛ قضایایی می

(. ممکـن اسـت ایــن ۷۷-۷۹: ۱۵۵۱شـوند )دکـارت، فقـ  بـا اسـتنتاج شـناخته مـی

هـا )بـدیهیات واقعـی، بـدیهیات گانۀ ملاصدرا از گزارهبندی سهبندی با تقسیمتقسیم

ل اولیه، که فق  با شـهود های نظری( همپوشانی داشته باشد؛ یعنی اصوثانوی و گزاره

شوند، همان قضایای اولی و وجدانیات )علـوم حضـوری(؛ قضـایایی کـه شناخته می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. sentire معنی حس کردنفعل لاتین به (to sense)  یا احساس کردن(to feel.است )  از  دهدمیدکارت بیشتر ترجیح

معنی داشتن آگاهی به (perceivingاین واژه برای اشاره به این آگاهی حسی استفاده کند و آن را مقابل ادرا  )

 گذارد.ذهنی یا عقلی محض می
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هایی کـه فقـ  ازطریـق اسـتنتاج اند، بدیهیات ثانویه؛ گزارهواسطه از اصول مستنتجبی

 اند.های نظریآیند، گزارهدست میبه

 اولیهبداهت تصدیقات  تبیین دکارت از راز

خـوریم کـه پاسـخ پرسـش مـا دربـارۀ راز خنان دکارت به چیزی برنمیدر بررسی س

بداهت تصدیقات اولیه باشد. ملا  بداهت بدیهیات اولیه چیست  آیا ویژگی مفهومی 

نظر ها  بهدر این قضایا موجب بداهتشان است یا وضوح و تمایز یا بساطت این گزاره

دانـد، راز هـا مـیر بساطت آنکه راز بداهت تصورات را دگونهرسد دکارت همانمی

 داند.ها میهای اولی را نیز بساطت آنبداهت گزاره

 های مفهومی تصدیقات اولیهویژگی

هـا را بـه کند معیـار صـدق یـا مطابقـت آنهایی از بدیهیات تلاش میدکارت با مثال

زیرا اگر موقعیت خا، شناخت این قضایا را ایجاب »موقعیت خاصشان ارجاع دهد؛ 

را شناسـایی  هـاآنتوانیم و ما هم تعصبی که مانع این کار باشد، نداشته باشیم، میکند 

کنـد کـه موقعیـت ( دکارت آشکارا به این نکته اشاره مـی۱۷۵: ۱۵۵۱)دکارت، « کنیم.

خا، موجب شناسایی یا تصدیق این قضایا شده است. این موقعیت خا، چیست  

دهد؛ یعنی معتقد است ایـن درون ارجاع میها را به دکارت ویژگی برخی از این گزاره

ویژگی درونی همان پذیرش حکم از درون است. آیا این ویژگی درونی همان ویژگی 

مفهومی است  ممکن است از استناد این ویژگی به درون نتوان بـه ویژگـی مفهـومی 

 رسید.گزاره 

ایز و سپس ها تا رسیدن به مفاهیم بسی  واضح و متمتلاش دکارت در تجزیه گزاره

گرداند؛ زیـرا شرط کشف رابطۀ ضروری، ما را به نقطۀ اول برمیها بهآن ترکیب دوبارۀ

دهـد اجـزای قضـیه رابطـه دارنـد  همهنان پرسش این است که چه ملاکی نشان می

 ویژگی ذاتی و درونی اجزا چیست؛ وضوح و تمایز یا بساطت 

 وضوح و تمایز
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درمـورد »گویـد: شـوند، مـیضوح ادرا  مـیدکارت دربارۀ حقایق ابدی، که به و

گونه مفاهیم برای بسـیاری مفاهیم متعارف شکی نیست که ادرا  صریح و متمایز این

)دکارت، « صورت این مفاهیم شایستۀ چنین عنوانی نیستند.ممکن است؛ زیرا درغیراین

ی توان وضوح و تمایز را راز بداهت یا شـهود معرفـی کـرد  شـک( آیا می۱۷۵: ۱۵۵۱

طبیعت ذهن من چنان »داند: نیست که دکارت وضوح و تمایز را معیار صدق گزاره می

تـوانم از حقیقـت کـنم، نمـیاست که تا وقتی چیزی را با وضوح و تمایز تصـور مـی

( امـا صـدق گـزاره اعـم از بـداهت ۹۷: ۱۵۹۱)دکـارت، « دانستن آن خودداری کـنم.

 ۀ نظری )استنتاجی( باشد.)شهود( آن است: ممکن است گزارۀ صادق، گزار

 یعنوان جوهر، ابتدا وجود خود را بهینیقیمعرفت  یزیریپ یدکارت در تلاش برا

ش قرار داده و پس از اثبات وجـود یفلسفه خو یشک، نقطه مرکزشنده و غیرقابلیاند

هـای واضـح و دهد اگر ما در ذهن خود به گزارهاو نشان می یخداوند و کمال نامتناه

 ین خواهد کرد؛ اما برایصدق آن را تضم یم، کمال و خیرخواهی الهیابیت متمایز دس

های گذاریارزش یکرد. ازطرف یرویپ ید از روشیهای تردیدناپذیر بادن به گزارهیرس

 یانـد، جلـوتاکنون در ما وجود داشـته یهای ما که از دوران کودکداوریو پیش یقبل

 یدگیـهیدیگـر، پ( و ازطرف۱۵۱: ۱۵۵۱رنـد )دکـارت، یگیقضاوت درست مـا را مـ

کننـد؛ یآن را از ما سلب م یده، امکان بررسیک ای ییمختلف معنا یهاهیو لا یریتفس

 کند:یشنهاد میای پدومرحله یرو دکارت روشازاین

ــ( ۱  ــرایک ی ــار ب ــهیهم ب ــون مقدم ــه و همه ــرا یاش ــت یب ــژوهش راس ن، یپ

همـان: ) یکـودک دوران داوریپـیشم؛ یعنـی یگانه را کنار بگـذارهای سهداوریپیش

توجـه بـه  جایبه ایمکردهعادت ؛ زیرا یذهن یمربوط به عادت داوریپیش، (۱۵۱-۱۵۵

تصوراتی ما  شودیموجب م که داوریپیش ( و۱۵۷کنیم )همان: به الفاظ توجه  ،یمعان

ن که در درد عضـو بـد؛ چنانمیرب  ده همبه ،میابیینم یضرور ۀها رابطن آنیکه ب را

  (.۱۷۷-۱۷۰بینیم )همان: می

؛ بـرای مثـال، مـبهم باشـد حیثیواضح و از حیثیتواند ازیواحد م ایدهیا( چون ۱
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در دو حالت  داند، همین تصوراتمی مبهم دکارت تصورات عارضی را همواره بااینکه

همـان: ) گرفتـه شـوند درنظرا فکر یاحساس  فق که هنگامی یکی: ندزیواضح و متما

کنـد کـه یآگاه مـ یزیم که ما را از چیریگ درنظر اینشانه ها راآن وقتیر گی( و د۱۵۵

 (؛ پـس۱۵۱همـان: ) داشته باشـد یا ضرریده ی، فایمب نفس و جسمیترککه ما،  یبرا

 ادرا  برآن،علاوه بلکه ،ستین آن میمستق یمحتوا از منفعل فهم شامل فق  دهیادرا  ا

 . است زین محتوا نیا از یریتفس یحاو ما

گیری دربـارۀ و تصمیم ترده آن را سادهیا یمفهوم یو اجزا یریجهات تفس یبررس

ن اسـت کـه یـت دارد، ایـن روش اهمیکند؛ اما آنهه در مرحلۀ دوم اتر میآن را آسان

از  یاریت بـر بسـیاز کل یگوناگونی دارند، بلکه روابط یریتفس یهاتنها جنبهها نهدهیا

دارنـد و  یگـریده دیـهـا در دل خـود ادهیـاز ا یاریکه بسیطورحاکم است؛ به هاآن

ترتیب اینافـت؛ بـهیو عناصر مضمر در آن دست  هادهیاده به یک ایل یتوان با تحلیم

د )همان: یم رسیتری خواهبسی  یهادهیشود، به ا یشتر طیب یر صعودین مسیهرچه ا

 (.۱۱۱و  ۱۱۵، ۱۵۱

قدم تجزیـه و تحلیـل بهها را قدمدهی، اکند با روش خودیبنابراین دکارت تلاش م

ابـد. یها دست دهین ایتر یرا بشکافد تا به بس هاآن یریو تفس یمفهوم یهاهیکند و لا

ن یـدهـد؛ زیـرا ایوجـه خـود را نشـان مـنیتـرسـادهز بهینجاست که وضوح و تمایا

ن بساطت و یدلیل همنامد، بهی  میات بسیا ماهیم یرا مفاه هاتصورات، که دکارت آن

رند و مشـکو  یگیروشنی درمقابل عقل ما قرار ممتعدد، به یمفهوم یهانداشتن جنبه

، یترتیب ما با شـهود عقلـشود؛ بدینیص داده میسادگی تشخبه هاآنت یا قطعیبودن 

که کسی  ییهادهیم؛ ایابییدر خود م اند،یهیبد یهادهیز را که ایواضح و متما یهادهیا

کند؛ پس در فرایند فکری و تجزیه و تحلیل ما را به مفاهیم و شک نمی هانآ یدر درست

وضوح و تمـایز تردیدناپذیرنـد، ولـی مفـاهیم و  دلیلرساند که بههای بسی  میگزاره

اسـاس های بسی  منحصر نیست؛ براینها و گزارههای واضح و متمایز ما به ایدهگزاره

از راه  یمـیز فقـ  نیهای واضح و متمـاات و گزاردن به تصوریرس یها برادهیۀ ایتجز
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هـای دسـتیابی بـه گـزاره یاست. دکارت برا یان خارجیاع ی  قیدن به معرفت حقیرس

ن یب دوبارۀ اید به ترکیه معرفت بایبیشتر، که وضوح و تمایز داشته باشند، پس از تجز

عناصر همـواره ب یحال، در ترککند؛ درعین یعناصر بپردازد و معرفت خود را بازساز

هم مربوط کند دو عنصر، آن دو را به یص رابطۀ ضروریتوجه کند که فق  پس از تشخ

 ای غفلت نکند.  نکتهی، از هیو نزول یصعود یریمعرفت خود با س یو هنگام بازساز
عنوان یـک روش عـام بـرای وقفه دکارت در ارائه وضوح و تمایز بههای بیتلاش

ا ارائه وضوح و تمایز بهبلصدق و ملا  برای حقیقت قا عنوان مـلا  و فهم است، ام 

توان اعتماد ای مینظر وی فق  به گزارهفهم نیست؛ زیرا بهسر  بدیهی بودن گزاره، قابل

توانـد دهـد کـه ایـن قاعـده نمـیکرد که واضح و متمایز است؛ ولی بررسی نشان می

اعدۀ واضح و متمایز تنها ملا  زحمت به این درجه از اعتبار برسد؛ به نظر دکارت قبی

لازم برای صدق گزاره است، نه ملا  تام و کافی؛ زیرا از نگاه دکارت مـا درصـورتی 

بر وضـوح و تمـایز، وجـود خـدای توانیم به صدق گزاره یقین پیدا کنیم که علاوهمی

: دیگر، صدق ایده یا گزاره مبتنی بر دو اصـل اسـتعبارتغیرفریبکار را نیز بپذیرم؛ به

محال است »( اصل وضوح و تمایز؛ دو( اصل ابتنای هر شناختی بر اثبات وجود خدا: ۱

« خداوند هرگز مرا فریب دهد؛ چون هرگونه نیرنگ و فریب خود حاوی نقص اسـت.

 ( ۱۱۱: ۱۵۵۷؛ کاپلستون، ۵۵-۵۱: ۱۵۹۱)دکارت، 

دیهیات تواند راز ملا  بـآیا با اثبات خدای خیراندیش، قاعدۀ وضوح و تمایز می 

اولیه باشد  پاسخ دکارت به این پرسش نیز منفی است؛ زیرا این قاعده مـلا  صـدق 

نظر دکارت هر قضیه که مشمول این قاعده قضایا، اعم از بدیهی و نظری است؛ یعنی به

ای کـه مشـمول قاعـده باشد، صادق است؛ چه بدیهی باشد و چه نظری؛ یعنـی قضـیه

ه بذاته مشمول قاعده باشد و چـه بـا اسـتدلال و وضوح و تمایز باشد، صادق است؛ چ

 تلاش فکری.

 بساطت 
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های مفهومی یا قاعـدۀ واضـح و متمـایز را راز کدام از ویژگیتوانیم هی پس نمی

هـا تـا به تأکید دکارت بر بسـاطت قضـیه و تحلیـل گـزارهبداهت اولیه بدانیم. باتوجه

های اولیـه را ماننـد تصـورات گزارهتوان راز بداهت های بسی ، آیا میرسیدن به ایده

ارجاع داد  احتمالا  پاسخ دکارت مثبت اسـت؛ زیـرا دکـارت،  هاآنبدیهی به بساطت 

 یهـاهیو تحلیل کند و لاقدم تجزیه بهها را قدمدهیاکند تا اندیشندۀ خود را ترغیب می

ترتیب بـدینابـد؛ یهـا دسـت دهین ایتر یها را بشکافد تا به بسآن یریو تفس یمفهوم

انـد در یهیبد یهادهیز را که ایواضح و متما یهادهی، ایاندیشندۀ دکارت با شهود عقل

 شک نخواهد کرد. هاآن یدر درست یکه کس ییهادهیابد؛ اییخود م

 گوید: ژیلسون می

امکان به موضوع ریاضیات نزدیک او برای» اینکه موضوع معرفت فلسفی را تا سرحد 
را  هاآناینکه علاوه برایبه سه چیز بازگردانید: فکر، امتداد و خدا. به سازد، آن را فق 

با  هاآندر بساطت به مفهوم عدد و مکان برساند، حکم کرد که محتوای هریک از 
 (۱۰۱: ۱۰۵۱)ژیلسون، « پذیر است.خوبی تحلیلشهود بسی  به

گـاه تبدیل کنـیم و آن ترقدم به قضایایی سادهبهاگر قضایای مبهم و پیهیده را قدم»

انـد، شـروع که تحقیق خود را با در  شهودی تمام قضـایی کـه مطلقـا  سـادهدرحالی

رسـد ایـن نظر مـیبه (۱۵۵: ۱۵۵۱)دکارت، « ایم.کنیم ]...[ این روش را اجرا کردهمی

سو همۀ بـدیهیات بسـی ، بسـیار واضـح رو باشد؛ زیرا ازیکملا  نیز با مشکل روبه

وجو و تحلیل مفاهیم به سه مفهوم فکر، امتداد و خدا رسید. ت در جستنیستند. دکار

خواست بسیار واضـح نیسـتند؛ که دکارت میگونهنظر ژیلسون این مفاهیم بسی  آنبه

دورند؛ اما مفهـوم فکـر، پیهیـدگی زیرا حتی عدد و مکان از بساطت کامل، سخت به»

منزلۀ علامت برای چیزی است که ق  بهای دارد و مفهوم خدا هم برای ما فناامیدکننده

دیگر، مقصود از بسـی  (؛ ازسوی۱۰۱: ۱۰۵۱)ژیلسون، « از مرز ادرا  بشر فراتر است

توانـد اند، فق  مـینیاز از تعریفباید روشن شود. اگر مقصود مفاهیم عام است که بی

ر مقصـود اند؛ اما اگـمعیار و راز بداهت تصورات باشد؛ زیرا تصورات نیازمند تعریف
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های مرکب نخواهد شد. دقت در قاعـدۀ رسد شامل گزارهنظر میعدم ترکیب باشد، به

ها جایی مفاهیم و گزارهکند که مقصود دکارت از بساطت، شهود یکیازدهم روشن می

ای که به شهود دریافت شـده زیرا شهود ذهنی مستلزم دو چیز است. اولا  قضیه»است؛ 

جا دریافـت شـود، نـه متوالیـا  و باشد. ثانیا  باید کل آن یک است، باید صریح و متمایز

( وی معتقـد اسـت از دو ۱۵۰: ۱۵۵۱)دکـارت، « که در قیـاس اسـت.گونهتدریجا ؛ آن

شـوند و ازحیـث حیث که متعلق شناخت ما میبه اشیا توجه کرد: ازاین توانلحاظ می

کنیم حیث بحث مـیق  ازاینگوید ما اینجا دربارۀ اشیا فطبیعت واقعی اشیا. سپس می

 (.۱۰۰-۱۰۵گیرد )همان: تعلق می هاآنکه فاهمۀ ما به 

راحتی ملا  و راز بداهت تصدیقات را ازنظر دکارت تعیین رسد نتوان بهنظر میبه

کرد؛ زیرا وضوح و تمایز ملا  صدق قضایاست؛ اعم از قضیۀ متمایز بذاته )بدیهی( و 

توان پیشنهاد کرد شهود ملا  و راز بـداهت قضـیه یواضح و متمایز بغیره )نظری(. م

بـاره بـا شـهود اسـت، نـه است؛ زیرا شهود هر دو شرط را دارد: هم دریافـت آن یک

 آرام و هم هر شهودی صریح و متمایز است.تدریجی و آرام

 دو نظریه راکاشت

چـه دهد اگرت، وجدانیات و فطریات نشان میاولیا بررسی سخنان ملاصدرا دربارۀ .۱

بـه  گانه سخن گفته، فق ششمشا از بدیهیات  فلسفۀآثار خود براساس وی در برخی 

 است.   اولیاتمقصود وی از فطریات نیز است.  و وجدانیات معتقد اولیاتبداهت 

دهد دیدگاه وی در محدودیت بـدیهیات بسـیار بررسی سخنان دکارت نشان می

اما گاهی »کند: بار حواس شک میتر از صدراست؛ زیرا دکارت همواره در اعتروشن

ام که همین حواس فریبنده است و مقتضای حزم و حکمت این است که اگر دریافته

: ۱۵۹۱)دکارت، « یک بار از چیزی فریب خوردیم، دیگر چندان به آن اعتماد نکنیم.

( دکارت معتقد است مفاهیم حسی ممکن است ما را گمـراه کننـد؛ ۷۵: ۱۵۵۱و  ۵۵

استدلال و برگرفته از مفاهیمی باشند که در ما فطری اسـت )دکـارت،  مگر مبتنی بر

: ۱۵۰۰؛ فروغـی، ۷۱: ۱۵۵۱کند )دکـارت، (. وی به تواتر اعتماد نمی۷۱-۷۵: ۱۵۹۱
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نخواندۀ معمولی، که درس "انسان عامی"»گوید: (. ایشان دربارۀ سخن متواتر می۱۹۵

انس بسیار بیشتری برای در  کند، شاش او را هدایت میداوریحکم عاری از پیش

)دکـارت، « ای که در دانـش قـدما مسـتغرق اسـت.حقیقت دارد تا آن عالم فرهیخته

۱۵۵۱ :۱۵۵-۱۵۰) 

 برخاسـتهتجربیات به  تواننظر وی نمیبه ،به حواس ی دکارتاعتمادبه بیباتوجه

عتقـد مند. وی به او یاری کادرا  عقلی و فطری کرد؛ مگر از حواس ظاهر نیز اعتماد 

حدسـیات نیـز  تمـایز اعتمـاد کـرد؛ پـسواضـح و م توان بـه چیزهـایاست فق  می

 د.نگیرببدیهیات قرار  توانند جزءنمی

بدیهیات اولیه بسیار روشن است. از نظر وی فق  اولیات  .دیدگاه ملاصدرا دربارۀ۱

یگاه الاوایل جااولیات، قضیۀ اولی درمیان .اندنیاز از استدلالبی تصدیقی بدیهی و

به وجود جایگاه وجود واجب نسبت مانند قضایا  درمیان ای دارد. جایگاه آنویژه

را با  های وجدانیتوان گزارهوجدانیات این است که نمی ممکن است. نظر وی دربارۀ

پایه، مبنا و جزء بدیهیات باشند د نتواننمی رتبه کرد؛ زیرا محسوساتمحسوسات هم

، «کنممن شک می»های توان گزارهنمی کهرحالید .(۵۷۰-۱/۵۷۵: ۱۵۷۱)صدرا، 

تواند در چه چیزی می را تصدیق نکرد،« برمرنج می»و « مکشدرد می»، «اندیشممی»

ازنظر  نعکاس علوم حضوری نقش داشته باشد  بنابراینها جز اتصدیق این گزاره

 .اندملاصدرا اولیات و وجدانیات جزء بدیهیات

 های بدیهی آورده اسـت وی گزارهی که دکارت برایهانهمصادیق و نمو از مجموعۀ

از  برخاسـتهشود که اصول اولیه روشن می خوبیبه هااز گزاره اشگانهسه بندیتقسیم

 اند؛ پـسحضـوریو وجدانیات برخاسـته از انعکـاس علـوم  اولیاتشهود منطبق بر 

فق  بدیهی اولی و گانه هفتبدیهیات شش یا  ازمیانملاصدرا و دکارت  توان گفتمی

 ند.دانهای بدیهی میزارهگ اند( راهایی که انعکاس علوم حضوری)گزاره وجدانیات

 نـد بـدیهی باشـند؛ البتـهتواننمـی حسیهای گزاره . ملاصدرا و دکارت معتقدند۵

حس را منبع مهـم  که صدرادرحالی، پذیردحسی را نمیهای دکارت اصل اعتبار گزاره
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 ند.دانمی اولیهبدیهیات  ا آن را جزءداند؛ امشناخت می

دانند؛ یعنی مصـادیقی های محسوس باطنی را جزء بدیهیات نمی. هردو فیلسوف گزاره۰

 دانند.های درونی یا علم حضوری میاند، دانشرا که مشهور برای وجدانیات یافته

اصـول  یات برخاسته از علوم حضوری را جـزءلیات و وجدان. هردو اندیشمند او۷

 دانند.مبتنی بر شهود )دکارت( و بدیهی واقعی )صدرا( می اولیۀ

 .کی برای بداهت بیابندکنند ملامی . هر دو تلاش۱

 دو نظریه افتراق

های اولیه به بداهت گزاره ،بداهت تصدیقی ملاصدرا و دکارت در بحث گسترۀ .۱

 دانـد،ل میاصـی یـرغا صـدرا دیگـر بـدیهیات را بـدیهی ؛ امو وجدانیات اعتقاد دارند

 ند. دابدیهی نمی واقعا  دکارت  کهدرحالی

هــای موجــود در ویژگـیمعتقـد اســت  اولیــاتبـداهت  دربــارۀ راز. ملاصـدرا ۱

ا دکارت معتقد است بسـاطت  ؛هاستآنبداهت  ، ملا  صدق و رازلیهای اوگزاره ام 

 بداهت است. ها ملا  و رازمبتنی بر شهود عقلی این گزاره

ها را بدیهی آنملاصدرا دانند؛ البته های حسی را بدیهی اولیه نمیهدو مشاهد . هر۵

 د.داندکارت معرفت حسی را نامعتبر می کهدرحالی ثانویه،
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